
 فقه به ةضرورت توسع«پژوهشي در 
  »حريم اخلاق

  31/6/1388: تاريخ تأييد      9/5/1388: تاريخ دريافت
  *سيد جعفر صادقي فدكيـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   **كاظم قاضي زاده

  چكيده
 اسـت كـه آيـا    مـسئله باشد ايـن   يكي از موضوعاتي كه در ميان عالمان و صاحب نظران اسلامي مطرح مي 

 نگاه فقه و تكليـف  موضوعات و مسائل اخلاقي را از    توان فقه را به حريم مسائل اخلاقي توسعه داد و           مي
  . طرح استبررسي نمود يا خير؟ در اين مورد دو ديدگاه عمده در ميان صاحب نظران م

 پيـرو آننـد و      - اعـم از فقيهـان و عالمـان اخـلاق            -عالمان اسـلامي     ديدگاه نخست كه بيشتر   
آن  ،كنـد   ييـد مـي  أفقهي و اخلاقي نيـز همـين نظريـه را ت    تأليف آثار  عملي آنان در  ةروش و سير  

ق توان فقه را به حـريم اخـلا   قي از فقه جداست، از اين رو نمي  است كه موضوعات و مسائل اخلا     
 آن است كه علـم اخـلاق و فقـه           ،براي اين ديدگاه اقامه شده     ترين دلايلي كه   عمده. گسترش داد 

در جايگاه خود مورد بحث و بررسـي قـرار    بايد  ند كه هر يك     ا  دو علم متفاوت با مسائلي مختلف     
 رايهم براي فقه و هم ب ـ را پيامدهاي ناخوشايندي  فقه به حريم اخلاقةبر اين، توسعافزون  . گيرد

  .گردد گسترش فقه به حريم اخلاق مياخلاق در پي دارد كه اين امر مانع 

                                                      
 .دانشجوي دكتري دانشكده علوم حديث .*

 .استاديار دانشكده علوم حديث .**
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فقه بـه   گسترش  اين است كه    ،  باشد  ديدگاه دوم كه اين تحقيق در صدد تأييد و اثبات آن مي           
هاي مـورد   كار، علاوه بر اينكه پيامـد       ؛ زيرا اين  ضرورت دارد  حريم اخلاق جايز و بلكه از جهاتي      

بـه بـار    افـراد و جامعـه       دي نيـز بـراي    يفقه به حريم اخلاق را در پي ندارد، فوا        ادعا در مورد ورود     
آيـات قـرآن، روايـات و    . كنـد  كه لزوم ورود فقه به حريم مسائل اخلاقي را دو چندان ميآيد   مي
توان بـراي اثبـات ايـن         ترين دلايلي است كه مي     مفسران آيات الاحكام از عمده     برخي از فقيهان و      ةسير

  .كرد دان استنادديدگاه ب
  .فقه، اخلاق، احكام، تكليف :واژگان كليدي

  مقدمه
و علـوم مختلـف از   هـا    بـه رشـته  ،سيس آنأعلوم و معارف اسلامي از آغاز پيدايش و ت  

بنـدي، هـر     تقسيم گرديد و بر اساس ايـن تقـسيم        ... جمله عقايد، اخلاق، فقه، تاريخ و       
كـي از ايـن علـوم مـورد بحـث و            بخش از موضوعات و مسائل مورد نياز جامعـه در ي          

ديگر  قرار گرفت و به موضوعات و مباحث آن علم معروف و مشهور گرديد و             پژوهش  
  .شدندعلوم از ورود و تحقيق در آن مسائل و موضوعات منع 

از جملة اين علوم، دو علم فقه و اخلاق اسـت كـه از همـان آغـاز انـشعاب علـوم                      
دو علـم، موضـوعات و مـسائل          يـك از ايـن     سلمانان پديد آمد و هـر     اسلامي در ميان م   

 علم به احكام شرعي است كه در ابتدا بـر فهـم             ،فقه. خاصي را به خود اختصاص دادند     
تدريج و با فرا رسـيدن عـصر         هگرديد؛ ولي ب    عميق همة مسائل و معارف دين اطلاق مي       

فروعات و به فهم و استنباط احكام مربوط به شد تدوين علوم اسلامي، دامنة آن محدود       
 علم تهذيب نفس است كه اعمال و سلوك انـسان را از             ،عملي منحصر گرديد و اخلاق    

  .كند ميجهت نقش آن در تهذيب يا آلودگي نفس بررسي 
شـود    موضوعات مربوط به فروعات عملي بحث مـي        بر اين اساس، در علم فقه تنها      

آغـاز و بـه     فقه شيعه مباحث خاصي است كه از موضوع طهارت           كه اين موضوعات در   
 ـگردد و عموم فقيهان اسلامي موضوع ديات ختم مي تنها همـين  -بجز معدودي از آنان  

ك اند   نيز با  ، در فقه اهل سنت    .اند  داده مباحث را از نگاه فقه و تكليف مورد بررسي قرار         
 ،در مقابـل، در علـم اخـلاق       . قرار گرفته اسـت     همين موضوعات مورد بررسي    ،تفاوتي
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، همچـون توبـه، راسـتگويي،       هـذيب يـا آلـودگي نفـس نقـش دارد          موضوعاتي كه در ت   
 بجـز   – اخلاق نيز دانشوران  شود و عموم       تجسس بحث مي    و داري، دروغ، غيبت   امانت

 نقش آن در تهذيب نفـس       تنها از نگاه اخلاق و     همين موضوعات را   –معدودي از آنان    
- و سـنت اسـلامي     اين در حالي است كه نگاه تشريعي و فقهـي قـرآن           . اند  بررسي كرده 

 محدود به موضوعات رايج در فقـه شـيعه و اهـل             -حتي به معناي اصطلاح كنوني فقه       
ي از جمله بسياري از موضـوعات و مـسائل مـورد            ؛ بلكه موضوعات ديگر   سنت نيست 

كه قرآن و سنت در آيـات و روايـات فـراوان،            گيرد    در برمي بحث در علم اخلاق را نيز       
كـه   رو، همانگونه   از اين . اند   و تكليف تبيين و تشريح كرده       فقه اين موضوعات را از نگاه    

، انـد   فقيهان اسلامي موضوعات رايج در فقه را از نگـاه شـرع و تكليـف بررسـي كـرده                  
توانند فقه را به حريم اخلاق نيز توسعه داده و موضوعات و مسائل مطـرح شـده در                    مي

فقـه  «حـث را تحـت عنـوان        و ايـن مبا   واكـاوي   علم اخلاق را از نگاه تشريع و تكليف         
  .كنندليفاتي مستقل تحقيق و بررسي أدر ابوابي خاص از كتب فقهي و يا در ت» الاخلاق

كـردن بـه مباحـث اخلاقـي، ايـن       ة اخلاق و نگاه فقهيالبته معناي ورود فقه به حوز 
كلي وارد طـور  ة مباحـث اخلاقـي بـه      نيست كه ما ديگر علم اخلاق نداشته باشيم و هم ـ         

د و تنها از نگاه تكليف و وظيفه مورد بررسي قرار گيرد؛ بلكه معناي ايـن                 فقه شو  ةحوز
 توسعه آن است كـه علـم فقـه بـا ورود بـه حـريم اخـلاق، جنبـة حقـوقي و تكليفـي                        

هـا را در هـر يـك از ايـن             و وظيفـة شـرعي انـسان       گيرد  عهده  موضوعات اخلاقي را بر   
 جايگاه خاص به ن مسائل را جهت ارزشي و تهذيب نفس اي    اما ،موضوعات تبيين نمايد  

،  غيبت يكي از موضوعات اخلاقي اسـت ،عنوان مثال  به. واگذارد اخلاق    يعني علم  ،خود
 ارزشـي و    ، بعـد   جهت فقهي و حقوقي و ديگري      ،يكي: جنبه دارد لكن اين موضوع دو     

 اخلاق، تنها جهـت حقـوقي و تكليفـي ايـن موضـوع را               ةفقه با ورود به حوز    . اخلاقي
كـردن در    كند كـه غيبـت      و با استناد به آيات و روايات اسلامي حكم مي          كند  ميبررسي  

غالب موارد حرام است و مكلف نبايد مرتكب آن شود و در برخي موارد، جايز و بلكـه     
جا يا نزد افرادي خاص      لازم است كه مكلف از فردي در همه       واجب است و شايسته يا      

مانـد   اخلاق باقي مي   ةب نفس در حوز   اما جهت ارزشي و ارتباط آن با تهذي       كند،  غيبت  
كه غيبت از رذايل اخلاقي و      را از جهات اخلاقي آن، مانند اين      و عالمان اخلاق اين عمل      
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گـردد، آثـار و       شدن نفس و مانع تعالي انسان مي       ك بيماري رواني است كه سبب آلوده      ي
 .دهنـد  ار مـي را مورد بحث و بررسي قر... هاي ترك و درمان آن و       پيامدهايي غيبت، راه  

موضـوعات  در مـورد    ديدگاه دقيق اسلام    از  گاهي افراد   آسبب   اينكه   اين عمل علاوه بر   
دارد كه در ادامه بـه       پيد فراوان ديگري نيز براي افراد و جامعه در          يشود، فوا   اخلاقي مي 

هاي مطـرح شـده در       ؛ لكن قبل از ورود به بحث و ذكر ديدگاه         گردد  ميد اشاره   ياين فوا 
 موضـوع   ةتـا محـدود   نمايـد     ضروري مي دو اصطلاح فقه و اخلاق      تعريف  ع  اين موضو 

  .مورد بحث مشخص گردد

  تعريف فقه و اخلاق
الفقـه فهـم    «:  آمـده اسـت    مـصباح المنيـر    چنانكـه در     ؛در لغت به معناي فهم اسـت      : فقه

: كار رفته است   آن نيز اين واژه به همين معنا به        در قر  .)479،  2و1 :1405فيومي،  (»الشيء
» لهـم قلـوب لا يفقهـون بهـا        «و  ) 91،  )11(هـود (»قالو يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول       «
  .)179، )7(اعراف(

راغب اصفهاني فقه را به معناي رسيدن به علم پنهان و مجهول با استفاده از علـومي                 
  .)642 :1412راغب اصفهاني، (  دانسته است،داند كه فرد مي

  : است گفته شدهنيز درتعريف اصطلاحي آن 
 ـ   ةالفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية عن ادلتها التفصيلي        « ؛ فقـه   ة لتحصيل السعادة الاخروي

بـه  شرعي عملي از روي منابع و ادلـه تفـصيلي آن بـراي             عبارت است از علم به احكام     
  )289، 1: 1419؛ شهيد اول، 12، 1: 1408محقق كركي، . (»دست آوردن رستگاري اخروي

  : اند گفتهبرخي ديگر 
 ـ   ةالفقه هو مجموع الاحكام الشرعية الفرعية الكلي      «  مـن قبـل الـشارع او        ة او الوظايف المجعول

اي از احكام شرعي فرعي كلي يا وظـايفي          ؛ فقه عبارت است از مجموعه     العقل عند عدمها  
. » وضع گرديـده اسـت     _ درصورت عدم وجود حكم شرع       _كه از ناحيه شارع يا عقل       

  )41 :م1979حكيم، (
فيومي، (باشد    است كه به معناي سرشت و سجيه مي       » خُلُق«و  » خُلْق« جمع  : اخلاق  
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اسـت، بـا     به گفته راغب اصفهاني، خَلْق و خُلق از يك ريشه و اصـل               .)181ص  : همان
تفاوت كه خَلق به معناي هيئت و شكل و صورت ظاهري است كه انـسان آن را بـا                    اين

ه بـا بـصيرت و      وا و سجايا و صفات دروني اسـت ك ـ        به معناي ق  » خُلق«بيند و     چشم مي 
  .)297ص:راغب اصفهاني، همان(شود  چشم دل ديده مي

  :  كه عمده ترين آنها عبارت است ازرود اما در اصطلاح در معاني مختلفي به كار مي
، صفتي است كـه در نفـس        گاهي مراد از اخلاق   : ملكه و صفت نفساني پايدار    ) الف
شـود كـه در روح و جـان           ملكه به صفتي گفته مي    .  آمده است  صورت ملكه در   انسان به 

ل و رفتـار مناسـب بـا آن صـفت،           انسان نفوذ كرده و راسخ شده است كـه آثـار و افعـا             
  .)25 :1379غرويان، (شود  خود و بدون تأمل و درنگ از انسان صادر مي خودبه
 ة كه سرچـشم   ملكاتي.  نفساني و پايدار، ممكن است پسنديده ويا ناپسند باشد         ةملك

شود و ملكـاتي      آمدن كارهاي نيكوست كه اخلاق خوب و ملكات فضيله ناميده مي          يدپد
مكـارم  ( شـود   كه منشأ اعمال بد است كه به آنها اخلاق بد و ملكـات رذيلـه گفتـه مـي                  

  .)24، 1 :1377شيرازي، 
 عالمان اخلاق، خلقيات و صفات روحي و نفساني انسان را به دو             ،در تقسيمي ديگر  

  : اند تقسيم كرده بخش
شـود كـه در       مـي گفتـه   هايي  به صفات، غرايـز و اسـتعداد      : طبيعيخلقيات فطري و    

: ندارد، مانند گونه دخالتي    طبيعت انسان آفريده شده و اختيار و عمل در تحصيل آن هيچ           
 تخواهي، حس رفعـت و سـربلندي، غريـزة        طلبي، حس عدال   حس خداجويي، حس حق   

 .ها، شهوات، غضب و امثال آن نيروي عقل،حب كمال، حب بقا

شـود كـه انـسان در         مـي اطـلاق   به خلقيات و صـفاتي      : خلقيات اكتسابي و اختياري   
صفت : آورد، مانند را به وجود مي آنها تحصيل آن دخالت داشته و با اختيار و عمل خود      

 )14 و 13: 1372مهدوي كني، ... .(و ملكه تواضع، راستگويي، سخاوت و بذل و بخشش و

گاه به آثار عملي و افعال ناشي از صفات نفـساني نيـز             : رها و رفتار نيك يا بد     كا) ب
دهـد    مثلا اگر كسي پيوسته آثار خشم و عصبانيت نشان مـي ؛شود   اخلاق اطلاق مي   ةواژ

 ،كنـد  اخلاق بدي است و برعكس، هنگامي كه بذل و بخشش مـي        : گويند  به رفتار او مي   
  ).25 و 24: رم شيرازي، همانمكا( اخلاق خوبي است ،اين: گويند مي
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 حـالات يـا    اخـلاق، صـرفاً  ةمراد از اصطلاح سـوم در واژ     : و صفات نيك  ها    كار) ج
 ضد اخلاق است كـه      ،گفتن دروغ: گوييم     اينكه مي  مثل. ملكات خوب و پسنديده است    

  .)25 :غرويان، همان( ايم  شامل كارهاي پسنديده دانستهدر اينجا، اخلاق را صرفاً
آيـد كـه     بيـان شـد، بـه دسـت مـي          تعاريف و مطالبي كه در مورد اخلاق      از مجموع   

اقسام مذكور، آنچه در اين تحقيـق        ؛ ولي از  گوناگوني دارد اقسام و اصطلاحات    اخلاق،  
اعمال و رفتارهاي اخلاقي نيك و        تنها ،طور مستقيم  نخست و به  مقصود است، در مرتبة     

لقيات كسبي و اختيـاري  مل ملكات و خمستقيم شاطور غير ة بعد و به  بد است و در مرتب    
 به ايـن  اند؛ ملكات و خلقيات فطري و طبيعي از محل بحث خارج       در اينجا   ؛  شود  نيز مي 

متعلـق   طور مستقيم  هاي اخلاقي صادر شده از انسان به      اعمال و رفتار  : بيان و توضيح كه   
ن رفتارهاي  تواند حكم شرعي اي     گيرد و فقه با ورود به حوزة اخلاق مي          تكليف قرار مي  

يم مـستق صـورت     ملكات و خلقيات ثابت اكتسابي نيز هر چند بـه         . اخلاقي را معين كند   
تكليف به مقدمات و آنچـه      از اخلاقيات،   دسته   اما در اين     گيرند،  متعلق تكليف قرار نمي   

 شود و يا به آثار و پيامدهاي ايـن ملكـات            رفتن اين ملكات مي    سبب پديدآمدن يا از بين    
از اخلاقيـات را نيـز از       بخش  تواند اين      و فقه با ورود به حوزة اخلاق مي        گيرد  تعلق مي 

اما اخلاقيات فطري و طبيعـي از آن جهـت          ؛  رة مباحث فقهي قرار دهد    ياين جهت در دا   
توانـد مـشمول توسـعة فقـه بـه حـريم             ، نمي كه تحت اختيار و سلطة مكلف قرار ندارد       

  .اخلاق قرار گيرد

  ها  اقوال و ديدگاه
كردن موضوعات و مباحث اخلاقي، دو ديدگاه عمـده در ميـان             د تشريع و فقهي   در مور 

 ،ديدگاه نخست آن است كـه مباحـث اخـلاق         . و فقهاي اسلامي مطرح است    دانشمندان  
. شـود  تخصـصي آن بررسـي       ةخود بحثي مستقل و جدا از فقه است كه بايـد در حـوز             

 كه اين تحقيق درصدد تأييد       فقه به حريم اخلاق است     ة ديگر، ديدگاه جواز توسع    ةنظري
  . و اثبات همين نظريه است
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   فقه به حريم اخلاقةديدگاه عدم جواز توسع) الف

فقه و اخلاق هـر يـك        است كه ، آن    مطرح شده در اين موضوع      ديدگاه نخست و عمده   
توان موضـوعات     نمي،  رو از اين . استعلمي مستقل و داراي موضوعاتي جدا از ديگري         

بيـشتر عالمـان اسـلامي ـ اعـم از علمـاي       . اه فقه و تكليف بررسي كرداخلاقي را از نگ
اخلاق و فقه ـ كه هر يك از موضوعات و مـسائل فقهـي و اخلاقـي را در علـم ديگـر       

طور جداگانه و در منـابع مـستقل مـورد بحـث و بررسـي قـرار         اند، بلكه به    داخل نكرده 
اين ديدگاه دلايل مختلـف و متعـددي        براي اثبات   .  بايد پيرو اين نظريه برشمرد     ،اند  داده

  .خلاصه كردزير توان در دو دليل  ترين آنها را مي مطرح است كه عمده
انـد،     مطـرح كـرده    از جمله دلايلي كه براي اين نظريـه       : تفاوت فقه و اخلاق   ) الف

اخـلاق و فقـه دو علـم مـستقل          : اند  معنا كه گفته   ؛ به اين  تفاوت ميان اخلاق و فقه است     
و كـرد  توان اين دو را در يك حـوزه داخـل    رو، نمي  از اين . وت ماهوي دارند  بوده و تفا  

هايي كـه بـراي ايـن دو موضـوع بـر        از جمله تفاوت  . دو را با نگاه فقهي بررسي كرد      هر
  : عبارت است از،اند شمرده
بيـرون   تكليـف    ة اعمال جوانحي، دروني و باطني بوده كه از حـوز          ، اخلاق ةريـ دا 1
گيـرد     اعمال جوارحي و بيروني است كه متعلـق تكليـف قـرار مـي              ،قه ف ةري اما دا  ؛است

  .)396 :1384؛نقي زاده، 418 :1380ايازي، (
اما قوانين اخلاقي را از غير منبـع دينـي          فقط متون ديني است،     ـ منبع احكام فقهي     2

اي   گونـه  ، اين تفـاوت را بـه      برخي .)39 :1379فتحعلي خاني،   ( توان دريافت كرد    نيز مي 
 بر كتاب و سنت متكي اسـت و از متـون شـريعت              فقهدانش  : اند   و گفته    بيان كرده  ديگر

كه اخلاق بر تحسين و تقبيح عقـل و نيـز فهـم از شـريعت تكيـه                   حالي  ، در گيرد  مايه مي 
اي  گونـه  احكام اخلاقـي بـه  : ي سوم آمده است  و در تعبير   )397 :زاده، همان  نقي (زند  مي

هـاي عـادي تـوان درك و        انسان همراه است و انسان     كه همواره با فطرت اخلاقي       است
لـذا نيـازي بـه بيـان         و احكام اخلاقي دارند،      اه  ها و بدي    خوبيدر مورد   شناخت بالايي   

 ـتوضيح احكام از سوي شرع ندارند قرآن هم به اين موضوع در آيات متعدد ـ   اتفاقاً و 
و «و  ) 15و14،  )75(قيامت(»  معاذيرهَ  و لوَ ألَقْى  * ةٌ   نفَسْه بصيرَ   بلِ الإْنِسْانُ على  « :تاكيد كرده است  
  .)442 و 441: ايازي، همان) (8 و 7، )91(شمس(»فأَلَهْمها فجُورها و تقَوْاها * نفَسٍْ و ما سواها
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 امـا ضـامن اجرايـي احكـام فقهـي           ؛ وجدان اسـت   ،ـ ضامن اجرايي قوانين اخلاق    3
اخـلاق  : انـد    برخي ديگر گفتـه    .)38 :ي خاني، همان  فتحعل(پاداش و كيفر اخروي است      

كـه بـراي     حـالي   خصي اسـت نـدارد، در      جز ايمان كه امري دروني و ش       يئضمانت اجرا 
 ضمانت اجراي دولتـي و خـارجي        احكام فقهي، علاوه بر ضمانت اجراي دروني، احياناً       

  .)108، 13 :1378حسيني، ( نيز وجود دارد
 به منظور تهذيب نفـس و تعـالي روان از سـوي             است كه اخلاقي، اموري   ـ مسائل   4

، تا امكان خودسازي بـراي انـسان فـراهم آيـد و بـراي او راه                  است آفريدگار فرود آمده  
 اگـر در اخـلاق ايـن    ،به همين دليـل . ها گشوده شود تهذيب اخلاق و تصفيه از آلودگي     

ئل فقهـي بـه ايـن        اخلاق نيست؛ اما مسا    ،اي به بار نياورد     نباشد و چنين نتيجه   ها    ويژگي
يعنـي اگـر احكـام فقهـي      ؛كاري ندارد و فقيه به دنبال نتيجه و اثر حكم نيـست           ساحت  

تنهـا فلـسفه    ،  را اجرا كرد؛ زيرا در نظر مشهور فقهـا         آنها    مقصود را هم ندهد بايد     ةنتيج
  . نقشي ندارد،بودن احكام احكام در حكم

.  تغييرپـذير اسـت    ، و حكم  پذير و با دگرگوني شرايط موضوع        همواره تحول  ،ـ فقه 5
 ولي اخلاق چـون     ؛ دوام و استمرار داشته باشد     ةتواند جنب   در قوانين نيز هيچ قانوني نمي     

مثلاً دروغ، هميـشه دروغ اسـت و حـسد، حـسد             ؛ دوام دارد  ةهاست جنب  از قبيل ارزش  
  .)421 و420: ايازي، همان(تواند خوب باشد  اه نميگ است و ظلم، ظلم است و هيچ

 اخلاق و فقه، پا ة جدايي حوزةييد نظريأ برخي در ت: ديدن اخلاق و فقهآسيب) ب
هاي اين دو علم فراتر نهاده و معتقدنـد كـه نبايـد فقـه را وارد حـوزه                    را از ذكر تفاوت   

. گردد  اعتمادي به شريعت مي     خوردن اخلاق و بي    كار موجب ضربه    كرد؛ زيرا اين  اخلاق  
  :اند گاه چنين نوشتهبرخي از اين افراد در تأييد اين ديد

ي و اراده از    توسعه فقه و كشاندن آن به حريم اخلاق، هيچ معنايي جـز سـلب آزاد              «
 ةهاست و حوز  اراده و اختيار و آزادي انسان    ة اخلاق، حوز  ةكه حوز متشرعان ندارد؛ چرا  

 الزامات و اجبارهاي قانوني و شرعي است كه آدميان را بنـا بـه               ة حوز هعمدطور    بهفقه،  
احكـام  «تحـت عنـوان     تجـاوز بـه حـريم اخـلاق،         . كند  الاختيار مي  ها مسلوب  ضرورت
بدون اثبات عقلايي ضـرورت ايـن تحـول و          » كردن مناسبات اخلاقي   فقهي«و  » شريعت

تغيير ماهيت، هيچ دستاوردي جز برهم زدن انطباق شريعت با فطـرت انـساني نـدارد و                 
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هـا    ايمان و اعتمـاد بـه شـريعت       تحقق اين طغيان و انحراف، سبب اضمحلال و نابودي          
 رايج تكليف محوري، در رويكرد فقهـي        ةداستان حق و تكليف و پديد     . شود  شده و مي  

  .)7، 1771  :1378قابل، (» . حريم اخلاق استمشهور فقها، ناشي از ورود فقه به

  انپاسخ دلايل مخالف
گسترش  و عدم    اي است كه براي جدايي اخلاق از فقه        ادله ترين ، عمده ذكر گرديد آنچه  

توانـد    نمـي  فقه به حريم اخلاق بيان شده است؛ لكن دلايل مذكور قابل پذيرش نبوده و             
  : زيرا؛ اخلاق گرددة فقه به حوزةمانع توسع
تفـاوت حقيقـي و عامـل     دو علم بيان گرديد يا اساساً   هايي كه براي اين     تفاوت )الف

فقـه بـه    گـسترش   دن، مـانع    بـو  نبوده و نيست و يا در صورت تفاوت       جايي اين دو علم     
توان از آنها پاسخ داد كه در ذيل بـه برخـي از ايـن         رود و مي   نميحريم اخلاق به شمار     

  :كنيم ها اشاره مي پاسخ
از  و    اعمال جـوارحي اسـت     ، اعمال جوانحي و فقه    ، اخلاق ةداير: اند  كه گفته ـ اين 1 
؛ زيـرا   نيـست ، درست   يرد فقه و تكليف قرار گ     ةريتواند در دا    رو مسائل اخلاقي نمي    اين
، بلكـه هماننـد فقـه برخـي اعمـال           نيـست ، اخلاق تنها مربوط به اعمـال جـوانحي          اولاً

امانت، انفاق و اعمال فراوان     ،   دروغ، غيبت، تهمت   :مانند،  شود  جوارحي را نيز شامل مي    
ثانياً، آن دسته از مـسائل اخلاقـي از جملـه تكبـر،             ؛  ديگري كه فعل جوارح انسان است     

توانـد متعلـق       اعمال جوانحي و دروني است نيز مـي        وحبت و مانند آنها كه جز     حسد، م 
به اين بيان كه در اينگونه مسائل، متعلـق تكليـف و خطـاب              . گيردحكم و تكليف قرار     

گردد و    آمدن تكبر و حسد و محبت مي      پديدشرعي، مقدمات اين ملكات است كه سبب        
 تكبر يا حسد يـا      ةملك نفس   نهسان است،    كه تحت اختيار ان    ستپيامدهاي آنها يا آثار و    
بودن مسائل اخلاقي و عـدم تعلـق تكليـف بـه آنهـا               رو، ايراد غيراختياري    از اين . محبت

  .صحيح نخواهد بود
بـر  افـزون   ، هـر چنـد اخـلاق        اولاً :بودن منبع اخلاق بايد گفت     ـ در مورد متفاوت   2

رت و عقـل انـسان بـه         ولـي فط ـ   ؛گيرد سرچشمه مي شرع، از دو منبع فطرت و عقل نيز         
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 قادر به شـناخت جـامع و تفـصيلي و بـدون خطـاي همـه                 ، شرع ةتنهايي و بدون توصي   
نياز تر    به منبعي بالاتر و كامل     ها رو، همه انسان   از اين .  و مباحث اخلاقي نيستند    هادستور

طـور جـامع و شايـسته رهنمـون           و سلوك اخلاقي بـه     هاسوي دستور  دارند تا آنان را به    
ثانياً، محـل   ؛  قرآن و سنت اسلامي است      يعني ،اين منبع بالاتر، همان منبع شرع      و   گرداند

از مسائل و موضوعات اخلاقي است كه از منبع         بخش  بحث ما در اين موضوع، تنها آن        
كه براسـاس ديـدگاه مـورد      ن است   وحي سرچشمه گرفته و قرآن و سنت به آنها رهنمو         

  اخلاقي شده و اين مـسائل را از نگـاه          هايراز دستو ساحت  تواند وارد اين      نظر، فقه مي  
  .كندتكليف و وظيفه بررسي 

 ضمانت اجرايي ندارد، اما فقه ضمانت اجرايـي         ،گفته شده اخلاق   اينكه   ـ در مورد  3
وجود دارد ... فقهي فراواني همچون نماز، روزه و      و احكام    هادستور: نيز بايد گفت  ،  دارد

سـبب   نسان ندارنـد و در خـارج كـسي را بـه    جز ايمان و وجدان ا بهكه ضمانت اجرايي    
از ه برخـي    ك ـدهنـد؛ چنان     مـورد تعقيـب قـرار نمـي        هادسـتور  اعتنايي به اين    ترك يا بي  

 اخلاقي نيز مانند خيانت در امانت و افترا بـه ديگـران وجـود دارد كـه                هاي  العملدستور
 اين موازين   تركدليل  فرض كرد و افراد را به       بيروني  توان براي آنها ضمانت اجرايي        مي

دانستن مسائل اخلاقي و فقهـي از ايـن          رو، متفاوت    از اين  .اخلاقي مورد تعقيب قرار داد    
  .رود جهت، تفاوت و سبب جدايي اين دو علم به شمار نمي

 مسائلي هستند كه براي تهذيب نفـس از سـوي           ،مسائل اخلاقي : كه گفته شده  اينـ  4
 اولاً،  :بايـد گفـت   جهت كـاري نـدارد،      سائل فقهي به اين     شارع تشريع شده است، اما م     

كلي مورد نظر نباشد؛ زيرا هدف نهايي از انجام         ونه نيست كه در فقه تهذيب نفس به       گاين
 قرآن  كه چنان ؛هاست  شدن انسان از آلودگي   ف شرعي نيز همان تهذيب نفس و دور       تكالي

مـوالهِم صـدقةًَ    خُذْ منْ أَ  «: كريم هدف از تشريع زكات را تطهير و تزكيه نفس دانسته است           
هـاي اصـلي تـشريع نمـاز را          و نيز يكي از حكمت    ) 103،  )9(توبه(»هرهُم و تُزَكِّيهِم بِها   تُطَ

شاء و       و أَقمِ الـصلاةَ إنَِّ الـصلاةَ تَنْهـى        «:  از فحشا و منكرات برشمرده است      دوري نِ الْفَحـ عـ
  .)45 ،)29(عنكبوت (»الْمنْكرَِ

 تهذيب نفس است و در فقـه،   ، هدف عمده  ،ر صحيح است كه در اخلاق     اين ام ثانياً،  
 ولي اين امر مانع بررسي مسائل اخلاقي        ؛بيشتر مقصود رفع تكليف و انجام وظيفه است       
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ة مسائل اخلاقي وقتـي وارد حـوز   ـ  گونه كه قبلا بيان شد همان ـ  زيرا؛ گردد در فقه نمي
تهذيب كند و بعد      ميتكليف و وظيفه بررسي      ةفقيه تنها اين مسائل را از زاوي      ،  فقه شود 

به تعبيري ديگر، فقـه      .دكن   يعني علم اخلاق واگذار مي     ، تخصص خود  ةنفس را به حوز   
تنها به جنبة حقوقي و تكليفي موضوع كار دارد و به حوزه و جنبة ارزشي ايـن مـسائل                   

  .پردازد نمي ،كه تهذيب نفس است
بـودن   هاي اخلاقي و متغيـر      بودن ارزش  ابتبودن اخلاق و فقه به جهت ث        ـ متفاوت 5

 در  ،گونه كه در فقه برخي احكام آن متغير است         قوانين فقهي نيز كليت ندارد؛ زيرا همان      
 و قوانين آن متغير است، مانند آداب اجتماعي كـه در يـك           هااخلاق نيز برخي از دستور    

رزش نبوده و گـاه     اي ديگر ا    شود و در زمان يا جامعه       زمان يا جامعه ارزش محسوب مي     
  .رود ضد ارزش به شمار مي

 سـلب   فقه به حريم اخـلاق موجـب      گسترش  : در مورد ايراد دوم كه گفته شده      ) ب
شـود و اضـمحلال       خوردن انطباق شريعت با فطرت مـي       آزادي و اراده متشرعان و برهم     

  : زيرا؛ستخن نادرستي اس، ايمان و اعتماد به شريعت را به دنبال دارد
 ورود فقه به    ةشدن انسان به واسط   هاي اخلاقي و محدود   كردن دستور  فقهياولاً، اگر   

شـدن انـسان در ايـن       ه باشد، بايد اين پيامـد در محدود        اخلاق چنين پيامدي داشت    ةحوز
 ـ    ة بلكه در هر موردي كه انسان به واسط        ،حوزه منحصر نباشد   جـز   ه بايدها و نبايدهايي ب

دي وجود داشته باشد و يكي از مـوارد و          فطرت و عقل محدود شود نيز بايد چنين پيام        
ة فقـه  شود، حوز وسيله بايدها و نبايدها محدود مي هايي كه اعمال و رفتار انسان به      حوزه

شده در مورد فروعات عملي است كه اين قوانين و احكام، تمـايلات و               و قوانين تشريع  
ر ايـن مـورد كـه       حـال آيـا د    . كند  هاي انسان را در بسياري از موارد محدود مي          خواسته

  آزادي و ارادة انسان محدود شده، انطباق فطرت و شريعت الهي بر هم خورده است؟
اي كـه برخاسـته از هواهـاي           آزادي و اراده   ي اخـلاق جلـو    ةورود فقه به حوز   ثانياً،  

گيـرد و    را مي  ـ نداردانسان كه نفعي به حال دنيا و آخرت ـ نفساني و تمايلات شيطاني
دهـد و بـه آزادي و ارادة مـشروع و             حقيقي فطـرت و عقـل قـرار مـي         بشر را در مسير     

  .سودمند انسان كاري ندارد
خـوردن انطبـاق شـريعت بـا      ه به حريم اخلاق نه تنها موجـب بـرهم        فق ةتوسعثالثاً،  
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 فراموشي و   ةاز ورط  آن را     و  پيام اصلي فطرت شده    احياي بلكه سبب    ،گردد  فطرت نمي 
 ديـن و شـريعت الهـي در راسـتاي پيـام فطـرت و عقـل                  ؛ زيرا همة احكام   رهاند  ميفنا  

ترين دلايل ارسال پيامبران الهي نيز همين امر اسـت؛           ها قرار دارند و يكي از عمده        انسان
  :فرمايد مي ه اميرالمؤمنين عليكچنان

هـاي   خداوند پيامبرانش را پياپي فرستاد تا پيمان فطرت را از آنان مطالبه كنند و نعمـت               
 او، حجت را بر آنها      هايلهي را به آنان يادآوري نمايند و با ابلاغ دستور          ا ةفراموش شد 

  ).1نهج البلاغه، خ  (ها را بر آنان آشكار سازند هاي پنهان عقل تمام كنند و گنج
 بلكـه  ،ذكر شده را در پي نداردهاي   زيانفقه به حريم اخلاق، نه تنها       رابعاً، گسترش   

 بـه دنبـال دارد كـه در پايـان      اعم از فردي و اجتماعي    را نيز براي اخلاق،   فراواني  د  يفوا
  .اشاره خواهيم كردمهم آن د يبه فوابحث 

  فقه به حريم اخلاقگسترش ديدگاه جواز ) ب

آن .  اخـلاق ايـرادي نـدارد      ةفقه به حوز  گسترش  است كه   آن  ،  بارهديدگاه ديگر در اين     
هـاي آيـات الاحكـام و        بدسته از فقهاي اسلامي كه برخي از مباحث اخلاقي را در كتا           

تـوان    مـي اند،    كرده و آنها را از نگاه فقه و تكليف بررسي            منابع خاص فقهي مطرح كرده    
  .از پيروان اين ديدگاه برشمرد

عبداالله دراز يكي از عالمان اهل سنت، از پيروان اين نظريه است كه ضمن اشاره بـه                 
كه چرا بسان ديگر موضـوعات      اين موضوع، فقهاي اسلامي را مورد نقد قرار داده است           

را در ابواب خاص تنظيم و مـورد         آنها   فقهي، به اوامر و نواهي اخلاقي توجهي نكرده و        
غزالي از ديگر عالمان اهل سنت است كه در اين           .)8 :1423دراز،  ( اند  بررسي قرار نداده  

  :نويسد  زمينه مي
همگـان ايـن علـوم را        .كنـد    به شناختن آفات اعمال اقبال نمي      كس در اين روزگار هيچ   
.  داوري كننـد   ،هـايي كـه زادة شـهوات اسـت          تـا در خـصومت     اند  مهجور كرده و رفته   

گويند فقه همين است و علم به آفات را كه فقه حقيقي ديـن اسـت از زمـرة علـوم                       مي
كه فقه دنيا اگر حسني دارد      اند، درحالي    و يكسره به علم دنيا مشغول شده       اند  بيرون كرده 
 دل را از عناصر بيگانه و غفلت آور بپيرايد تا براي فقه دين آماده گردد و فقه دنيا                   اين است كه  

  ).401، 4 تا  بي:غزالي(شود  واسطة اين فقه ديگر است كه در زمرة علوم دين محسوب مي به
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غير وجيـه   فقه رايج را علم دنيا ناميده،        اينكه   چه از جهاتي، از جمله    سخن غزالي گر  
ه اين مطلب اشاره دارد كه فقيهان نبايد به مباحث رايج در فقه اكتفا              بآشكارا   ولي   ،است
نيـز  دارد ـ   كه اهميـت بيـشتري   ـ را بلكه افزون بر آن، لازم است مباحث اخلاقي كنند،

سيد محمد صدر از فقيهان معاصر اماميه در كتاب مستقلي تحت           . مورد توجه قرار دهند   
  . ي را از زاوية فقه مورد بحث قرار داده استبخشي از مسائل اخلاق فقه الاخلاق عنوان

هاي اخلاق و فقه،  يكي ديگر از پژوهشگران معاصر نيز ضمن اشاره به برخي تفاوت     
  :  اخلاق ندانسته استةفقه به حوزگسترش ها را سبب عدم  اين تفاوت

هاي   شود كه مسائل اخلاقي را در قالب        دليل نمي ] هاي اخلاق و فقه    تفاوت[اين مسائل   
. قانوني و حكمي قرار ندهيم و با اين منظر، مسائل اخلاقي را تبويب و تفـصيل نـدهيم       

طور ملموس در احكام فردي و اجتمـاعي قـرار         طوركه برخي از مسائل اخلاقي به       همان
دهنـد و در   طور عام يا خاص مورد بحث و بررسـي قـرار مـي            گيرند و فقها آن را به       مي

تيجه، آن محدوديتي كه در آيات احكـام واقـع شـده و     در ن . كنند  بحث استنباط وارد مي   
هـا از دويـست، سيـصد،         آيات احكام در تعداد بسيار كمي با اختلاف ديـدگاه          ةمحدود
 زيـرا اگـر     ؛يابـد   تر تعميم مـي     رود، به موضوعات گسترده     و نهصد آيه فراتر نمي     پانصد

  آن بـا   ة نكت  هر ،قرآن كتاب حيات، درس و زندگي و بيان راه و روش خوشبختي است            
به اين ترتيب، نكـات اخلاقـي هـم در ايـن            . مبنا و دليل حكمي است    گيري،   هر جهت 
گـردد و در    توصيفي و ارزشي آن تبديل به دسـتور و حكمـي مـي   ةگشا و جنب زمينه راه 

گيرد   مير  هاي خاص خود در ابواب مختلف احكام فردي، اجتماعي و سياسي قرا             قالب
يابـد    هـاي جديـدتري راه مـي        گرفته، بـه ميـدان    تنگنا قرار  از ابواب محدود و در       و فقه 

  .)432 :ايازي، همان(
سبب كه فقه محدود بـه ابـوابي خـاص شـده و وارد ديگـر       محققي ديگر نيز ـ بدان 

   :نويسد  اين باره مي كرده و در هاي معارف دين، از جمله حوزة اخلاق نشده ـ گلايه حوزه
و ) باورها و بينش دينـي    (فقه علمي   = قه فراگير قلمرو اجتهاد از حدود ف    ديري است كه    

به شاخة احكام فرو كاسته شده و اجتهاد و         ) احكام و اخلاق و تربيت ديني     (فقه عملي   
تفقه در حوزة احكام نيز به حدود تكاليف فـردي و عبـادي محـدود شـده اسـت و آن                    

پـرورش   )اخـلاق ( منش دينـي  ) عقايد( هاي بينش ديني   چنان كه بايد و شايد در بخش      
 .و فعالي جريـان نـدارد     و نيز فقه اجتماعيات و سياسات، استنباط پيشرو          )تربيت( ديني

مقايسة تنها كم و كيف مباحث و مطالب ابواب معدود فقه عبادات با ابواب پرعنوان، امـا كـم                   
  ).7: 1383رشاد، (حجم فقه اجتماعيات و سياسات و قضا براي اثبات اين مدعا كافي است 
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  اخلاق فقه به حريمگسترش اه جواز دلايل ديدگ
و جـواز  اخلاقـي    موضـوعات نبـود  توان بـراي تـشريعي      دلايل و شواهد مختلفي را مي     

  : ترين آنها به شرح ذيل است ارائه كرد كه عمدهتوسعه فقه به حريم اخلاق 

  اشتراك در موضوع، قلمرو و هدف . 1

و مـسائل و    افـزود    اخـلاق    ةتوان بر اسـاس آن، فقـه را بـه حـوز             يكي از دلايلي كه مي    
 مباحث   موضوعات و  اين است كه  كرد،  نيز بررسي    موضوعات اخلاقي را از ديدگاه فقه     

با فقـه   گوناگون  اما از جهات     ،اخلاقي هر چند از يك زاويه و نگاه با فقه متفاوت است           
 فقـه  ةتواند دليلي بر طرح ايـن مباحـث در حـوز       و همين نقاط اشتراك مي    دارد  اشتراك  

از جمله نقاط اشتراك اين دو علم، اشـتراك از جهـت موضـوع، قلمـرو و هـدف         .باشد
  :با اين توضيح كه. است
گونه كـه موضـوع       يعني همان  ؛ـ موضوع فقه و اخلاق از يك جهت مشترك است         1
 ـ           افعال مكلفان از جهت روا و ناروا      فقه،    ةبودن است، موضـوع اخـلاق نيـز از يـك زاوي

 يعني در اين علم     .)12 :1997مغنيه،  ( هاست ري انسان سلوك و رفتارهاي عملي و اختيا     
افراد آن را انجام دهند و چه       بايد   است كه     و جايز  شود كه چه رفتاري شايسته      بحث مي 

رو، اگر فقه را به همـان      از اين  .آن را ترك كنند   بايد  رفتاري ناشايست و ممنوع است كه       
لوك و رفتارهـاي اخلاقـي انـسان        معناي مصطلح و رايج آن نيز بدانيم اين معنا شامل س          

  . نيز خواهد شد
 ارتبـاط   ةدو، سـه حـوز    قه از جهت قلمرو مشترك بوده و هر       ـ همچنين اخلاق و ف    2

در انسان با خداوند، ارتباط انسان با خود و ارتباط انسان با محيط اطـراف و ديگـران را                   
الزحيلـي،  ( نـد ك  سه حـوزه معـين مـي       اين و وظيفه و نوع برخورد فرد را در       گيرد    بر مي 
  .)20 :1379ي، فتحعلي خان ؛140، 1 :1418
گونه كـه هـدف و    ـ از جهت هدف نيز اين دو علم با هم اشتراك دارند؛ زيرا همان   3

، 1  :شهيد اول، همان(  اصلاح فرد و جامعه و در نهايت سعادت اخروي است،غايت فقه
 ،امعه و در نهايـت    هدف اخلاق نيز تصحيح سلوك و رفتار انسان، اصلاح فرد و ج           ) 40
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  .)24 :فتحعلي خاني، همان( است رسيدن به فلاح و سعادت اخروي
 اخلاق، در واقـع     ةمذكور، فقه با ورود به حوز     ة  جهات سه گان   دو علم در   با اشتراك 

 خود پـا را فراتـر       ةكه از حوز  وضوعات خود وارد شده است، نه اين       م ةو حيط قلمرو  در  
، آيـت االله سـيد محمـد صـدر در           اساسهمين  بر  .  اخلاق شده باشد   ةنهاده و وارد حوز   

  :نويسد  در مورد اشتراك اين دو علم مياي  پس از ذكر وجوه چهارگانهفقه الاخلاقكتاب 
توان هر يك را عين   اي كه مي    گونه ؛ به دارداخلاق و فقه تلاقي و توافق كامل با يكديگر          

 آنها نست و تغاير و تفاوت يعني فقه را اخلاق شمرد و اخلاق را فقه دا     .ديگري دانست 
 ـ به آنها از جهت قصور و يا تقصير است و يا اختلاف   نگـاه بـه   ةجهت اختلاف در زاوي

  .)14 :صدر، همان( باشد هر يك از اين موضوعات مي

  ـ وحدت لحن و سياق قرآن درموضوعات فقهي و اخلاقي2

 كـريم در    نآ بيـان قـر    ة نحـو  سبك و ،  دن موضوعات اخلاقي  كر  تشريعي دليل دوم جواز  
لحن و سبك بيـان قـرآن در       در صورت مقايسة    بيان كه     به اين  .موضوعات اخلاقي است  

گونـه    كنـيم كـه نـه تنهـا هـيچ           مشاهده مي  ، مباحث رايج در فقه    ومورد مباحث اخلاقي    
لحن تشريعي و حكمي قرآن      بلكه در برخي موارد      ، در اين دو مورد وجود ندارد      يتفاوت

به .  شديدتر از بيان قرآن در برخي موضوعات فقهي است         در موضوعات اخلاقي، بسيار   
و أَقمِ الصلاةَ إنَِّ الـصلاةَ      «: گونه كه قرآن مسلمانان را به نماز فرمان داده          همان ،عنوان نمونه 

 :و يا روزه را بر آنان واجب كرده اسـت         ) 45،  )29(عنكبوت  (» عنِ الْفَحشاء و الْمنْكرَِ     تَنْهى
با همـين بيـان و لحـن،        ) 183،  )2(بقره (» علَى الَّذينَ منْ قبَلكُم    يكُم الصيام كمَا كُتب   كُتب علَ «

سانِ و         إِ «:مسلمانان را به عدل و احسان و كمك به خويشاوندان          نَّ اللَّه يأْمرُ باِلعْـدلِ و الْإِحـ
إنَِّ اللَّه يأْمرُكُم أنَْ تؤَُدوا  «:داده استفرمان  و اداي امانات )90، )16(نحل (» إيتاء ذي القْرُبْى  

و حتي گاه امور اخلاقي همچون احسان به والـدين را           ) 58،  )4(نساء (» أهَلها  الأْمَانات إِلى 
 يعني پرسـتش    ،آنچنان مهم شمرده كه آن را با تأكيد مكرر و با مهمترين پيام انبياي الهي              

ساناً           و قَضى « :استساخته  توحيد و نفي شرك قرين        ربك أَلاَّ تعَبدوا إِلاَّ إِياه و باِلوْالدينِ إِحـ
 » و قُـلْ لَهمـا قَـولاً كرَيمـاً      إِما يبلغَُنَّ عنْدك الْكبرَ أَحدهما أوَ كلاهما فلاَ تقَُلْ لَهما أفُ و لا تَنْهرهْما             

  .)36، )4(نساء(و نيز) 23، )17(اسراء(
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و جنابـت    گونه كه قرآن مسلمانان را از خواندن نماز در حـال مـستي             همچنين همان 
 حتَّى تعَلَموا ما تقَوُلوُنَ و لا جنبُـاً          يا أَيها الَّذينَ آمنوُا لا تقَرْبَوا الصلاةَ و أَنْتُم سكارى          «:نهي كرده   

و يـا مـسلمانان را از كـشتن همـديگر منـع             ) 43،  )4(نساء( » تغَْتَسلوُا  إِلاَّ عابرِي سبيلٍ حتَّى   
و ما كانَ   «: نموده و كشتن عمدي مومن را سبب گرفتار شدن به آتش جهنم دانسته است             

 و 92،  همـان ( »جزاؤُه جهنَّم خالداً فيها   متعَمداً فَ ... لمؤْمنٍ أنَْ يقْتُلَ مؤْمناً إِلاَّ خَطأًَ و منْ قَتَلَ مؤْمناً           
دادن، سـوء ظـن، تجـسس و غيبـت          از استهزا، لقب بـد    گونه نيز مسلمانان را      همان) 93

نْهم       ا أَيها الَّذينَ آمنوُا لا يسخرَْ قوَم منْ قوَمٍ عسى         ي «:باز داشته است  يكديگر    أنَْ يكوُنوُا خَيراً مـ
م            أنَْ يكُنَّ خَيراً منْهنَّ و      و لا نساء منْ نساء عسى       لا تَلْمزوُا أَنْفُسكُم و لا تَنابزوُا باِلأَْلقْابِ بِئْس الاسـ

نَ           * الْفُسوقُ بعد الإْيمانِ و منْ لَم يتُب فأَوُلئك هم الظَّالمونَ            يا أَيها الَّذينَ آمنُـوا اجتَنبـوا كَثيـراً مـ
و عاقبـت   ) 12 و 11،)49(حجرات( »سوا و لا يغْتَب بعضُكُم    جسالظَّنِّ إنَِّ بعض الظَّنِّ إِثْم و لا تَ       

الَّذي * ويلٌ لكُلِّ همزَةٍ لُمزَةٍ  «:ل اخلاقي را گرفتار شدن به جهنم دانسته است      يبرخي از رذا  
     هددع مالاً و عمج *     هأَخْلَد َأنََّ ماله بسحي *   ي الْحذنََّ فْنبةِ  كلاََّ لَيـةُ       * طَمطَما الْحم راكما أَد و *
  .)6 تا 4 و 1، )104( همزه( »نار اللَّه الْموقَدةُ

شود كه قرآن كريم مباحث اخلاقي و فقهي  همچنين در بسياري از موارد ملاحظه مي  
توصيه به خشوع در نماز، دوري      : را همراه با هم و در يك سياق بيان نموده است، مانند           

پرداخت زكات، حفظ عفت، اداي امانت، رعايت عهد و پيمان و محافظـت بـر               از گناه،   
و * و الَّذينَ هم عنِ اللَّغوِْ معرِضُـونَ         *  صلاتهِم خاشعونَ   الَّذينَ هم في   * د أفَْلَح الْمؤْمنوُنَ  قَ «:نماز

 أزَواجِهِم أوَ ما ملَكَت أَيمانُهم       إِلاَّ على * م حافظوُنَ   و الَّذينَ هم لفرُوُجِهِ   * الَّذينَ هم للزَّكاةِ فاعلوُنَ     
و الَّذينَ هم لأمَاناتهِم و عهـدهم       *  وراء ذلك فأَوُلئك هم العادونَ        فَمنِ ابتغَى * فَإِنَّهم غَيرُ ملوُمينَ    

و نيز سفارش به نماز     ) 9 تا 1،  )23( مومنون( »فظوُنَ صلوَاتهِم يحا   و الَّذينَ هم على   * راعونَ  
ر و اعتــدال در زنــدگي و آهــسته و امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر و پرهيــز از تكبــ

 مـا أَصـابك إنَِّ       يا بنَي أَقمِ الصلاةَ و أْمرْ باِلْمعروُف و انهْ عنِ الْمنْكرَِ و اصـبرِْ علـى               «: گفتن سخن
ب كُـلَّ                  *  عزمِْ الأُْمورِ    ذلك منْ  و لا تُصعرْ خَدك للنَّاسِ و لا تَمشِ في الأَْرضِ مرحَاً إنَِّ اللَّه لا يحـ

»  الأَْصـوات لَـصوت الْحميـرِ       مشْيِك و اغْضُض منْ صـوتك إنَِّ أَنْكَـرَ          و اقْصد في  * مخْتالٍ فَخوُرٍ   
  .)19 تا 17، )30( لقمان(

گونه كه فرمان الهـي بـه        بر اين اساس و با توجه به اين وحدت لحن و سياق، همان            
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نماز، روزه و پرهيز از نماز با حالت مستي و جنابت در آيات ذكر شده تـشريع بـوده و                    
به عدالت و احسان، فرمان خداوند طور  گيرد؛ همان در فقه مورد بحث و بررسي قرار مي

 از تـشريعات الهـي   در آيات مـذكور تكبر   ونت، استهزا، غيبت نهي از خيا    و اداي امانت 
  . فقه مورد بحث و بررسي قرار گيردتواند در منابع آيات الاحكام و شمرده شده و مي

  ـ وحدت لحن و سياق روايات در موضوعات فقهي و اخلاقي3

حـن   ل .هاي اخلاقي، روايات اسلامي اسـت        و آموزه  هابودن دستور  بر تشريعي  دليل ديگر 
در بيان موضوعات اخلاقي، همانند موضوعات رايج در فقه، لحن تـشريع و              انمعصوم

 به انجام يـا تـرك امـور     عموم مكلفان را   تكليف است و در آنها پيامبر اكرم و اهل بيت         
اند كه در حكـم امـر و نهـي       كار برده  كرده و يا تعابيري به    صراحت امر يا نهي      اخلاقي به 

وجوب، حرمت، استحباب، كراهت    :  يعني ،گانه تكليفي   ز احكام پنج   و از آنها يكي ا     بوده
رد «: مانند تعبير به وجوب در مـورد رد جـواب سـلام و نامـه               ،شود  و اباحه استفاده مي   

، محبت ورزيدن بـه     )670،  2: 1363كليني،  ( »جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام     
 اولياء االله عزوجل واجب و كذلك       و حب «: داشتن در مورد دشمنان خدا      اولياي الهي و بغض   

: و امر به اداي امانت    ) 169،  16: 1414،حر عاملي ( »بغض اعدائهم والبرائة منهم و من ائمتهم      
: ، امر به حسن خلـق     )636،  2: كليني، همان (» ادوا الامانة الي من ائتمنكم عليها برا او فاجراً        «
» عـيلكم بالتواضـع  «ه تواضـع  ، امر ب)152، 12: حر عاملي، همان  (» عليكم بحسن الخلق  «
انهـاك عـن ثـلاث      «: و نيز نهي از حسد و حرص و تكبر        ) 111،  3: 1409متقي هندي،   (

  .)367، 15: حر عاملي، همان (»خصال الحسد والحرص والكبر
بودن اين موضوعات، روش برخي از محـدثان اماميـه اسـت كـه ايـن                 ؤيد تشريعي م

فقهـي گـردآوري و براسـاس آنهـا حكـم           روايات را در كتب حديثي مربوط به روايات         
 توان از شيخ حر عاملي نام برد كه در كتاب           از جمله اين افراد مي    . اند  تكليفي صادر كرده  

 از احاديث مربوط به موضوعات اخلاقي را در ابواب خاصي گرد          بسياري  ،  وسائل الشيعه 
 اسـتحباب   بـاب «: آورده است و از روايات مذكور حكم فقهي استنباط كرده است، ماننـد            

باب وجوب التوكل علـي     «،  »باب استحباب التخلق بمكارم الاخلاق    «،  »التفكر فيما يوجب الاعتبار   
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بـاب وجـوب    «،  »استحباب كثرة البكـاء مـن خـشية االله         باب«،  »باب وجوب الخوف من االله    «،  »االله
باب الصبر باب استح«، »باب وجوب الصبر علي طاعة االله«،  »حسن الظن باالله و تحريم سوء الظن به       

، »باب تحريم طلب الرياسه مع عدم الوثوق بالعـدل        «،  »باب استحباب التواضع  «،  »في جميع الامور  
، »الغبطـه باب تحريم الحسد و وجوب اجتنابه دون        «،  »باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام      «
محرمه و  باب تحريم حب الدنيا ال    «،  )376 تا   195، ص 15ج:حر عاملي، همان  (،  »باب تحريم الكبر  «

بـاب  «،  »باب كراهة الحرص علي الدنيا    «،  »باب استحباب الزهد في الدنيا و حد الزهد       «،  »وجوب بغضها 
  ).76 تا 8، 16: همان(، ياد نمود »باب كراهة الطمع«، »كراهة حب المال والشرف

   فقها و مفسران آيات الاحكام ـ سيره و روش4

صي فقه و آيات الاحكام، برخـي از        بسياري از فقهاي شيعه و اهل سنت در كتب اختصا         
موضوعات اخلاقي و مباحث مربوط به تهذيب نفس را از نگاه تشريع و تكليف بحـث                

 تـاليف   سبل الـسلام  توان از كتاب       مي هاي خاص فقهي    از جمله كتاب   .اند  كردهو بررسي   
محمد بن اسماعيل كحلاني از علماي اهل سنت ياد كرد كه پس از پرداختن بـه برخـي                  

 در جلـد چهـارم      ،...بحث طهارت، نماز، زكـات، روزه، و      : ث رايج در فقه از جمله     مباح
ايــن كتــاب بــه برخــي از مباحــث اخلاقــي، ماننــد ســلام و آداب آن، آداب خــوردن و 
آشاميدن، نيكي و صله رحم، زهد و ورع، ذكر و دعا، توبه، حسد، غضب، بخـل، ريـا و                   

 :1379كحلانـي،   (پرداخته است   ... واضع و   اقسام آن، نفاق، كبر، اذيت و آزار مسلمان، ت        
 الزحيلي از ديگر فقهاي اهل سنّت است كه برخـي           وهبة همچنين دكتر    .)227 تا 148،  4

 الفقـه الاسـلامي و ادلتـه       از جمله بحث توبه را در كتـاب          ،مباحث اخلاقي و اجتماعي   از  
اي اماميه نيز    شيخ انصاري از فقه    ،)5574 تا 5539،  7:الزحيلي، همان (مطرح كرده است    

 آنهـا   ةمباحث اخلاقي متعددي را از نگاه فقه مورد بررسي قرار داده اسـت كـه از جمل ـ                
چاپلوسـي،  مـدح و    دروغ و انواع آن، لهـو و لعـب،          سب مؤمن،   : توان به موضوعات    مي

كرد  هجو مومن اشاره      و ، غش در معامله   چيني  سخنو گناه، غيبت،    ستم  به  رساندن    ياري
 همچنين رساله مستقلي در موضـوع عـدالت از نگـاه    .)387 ـ  351 ،1 :1420انصاري، (

 بهايي  توان از جد شيخ     از ديگر عالمان شيعه مي    ). 1: 1414انصاري،  (فقه تاليف كرده است     
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 االله سـيد محمـد بجنـوردي        آيـة و  ) 385،  20؛  476،  4 :1389تهرانـي،   (و سيد مرتـضي     
هاي مستقلي در موضـوع توبـه از         ، رساله يك ياد كرد كه هر    )325،  7: 1419بجنوردي،  (

محقق كركي نيز سه موضوع غيبت، سلام و تحيت و عدالت را            . اند  ليف كرده أنگاه فقه ت  
همچنين آقا بـزگ تهرانـي      . هايي مستقل از نگاه فقه مورد بحث قرار داده است           رساله در

تهرانـي،  ( از حدود ده كتـاب و رسـاله در موضـوع عـدالت               الذريعهدر كتاب گرانسنگ    
) 83 تا 73،  16 :تهراني، همان (و نيز حدود ده رساله در موضوع غيبت         ) 224،  15 :همان
  .برد كه از سوي عالمان شيعه از نگاه فقه تاليف گرديده است نام مي

تـوان از تفـسير    كه به اين مباحث پرداخته است، مي      از جمله كتب آيات الاحكام نيز     
ل و  يمباحـث اخلاقـي از جملـه، فـضا        از    محمد خزائلي ياد كرد كه برخي      احكام القرآن 

 ـ    ،  ل مربوط به ادراكات، احساسات و عواطف، اراده، زبـان         يرذا  جهـان  اروابـط انـساني ب
مـورد بحـث و     » احكام نفـساني  « تفسير، تحت عنوان      اين  از يبخش خارج از خود را در    

 وي در ابتـداي مباحـث اخلاقـي         ،)729 تا 676: 1361خزائلي،   (بررسي قرار داده است   
  :نويسد خود مي
ايم و در صـدد       حسب اصطلاح عمومي، اين نوع احكام را كه ما احكام نفساني ناميده           بر

را احكام فقهي دانست، لذا  آنها نامند و از جهتي نبايد  احكام اخلاقي مي،تيمبيان آن هس
هـا   گونه حكم ايناما از نظر نگارنده،     ؛  اند عموم نويسندگان احكام قرآن متعرض آن نشده      

آوردن ملكات فاضله   وجود هها، ب ؛ زيرا مقصود از تذكر به آن       خواند احكام نفساني  بايدرا  
در مقابل هر يك از ملكـات فاضـله، رذيلـه يـا             . و عادات نيك فردي و اجتماعي است      

بدون شك هـر يـك از ايـن         .  نفساني گردد  ةشود كه ممكن است ملك      رذايلي تصور مي  
باشـد    ثواب و عقاب مترتب مي     آنها   ست كه بر   صدور اعمال نيك يا بد ا      ةملكات، انگيز 

باحـه را در جملـه احكـام     و چون فقها، اعمال مستحبه و افعال مكروهه و حتي امـور م            
آن براي اعمال و   منشئيت  اعتبار   توان احكام نفساني را به      آورند، مي   حساب مي  تكليفي به 

  .)677 :همان( حساب آورد هاحكام در رديف احكام فقهي ب
 خود برخي از مباحث اخلاقـي       فقه القرآن  از مفسران معاصر نيز در تفسير        ريكي ديگ 

توان از موضـوعات نفـاق،        را از نگاه فقه بررسي كرده است كه از جمله اين مباحث مي            
افترا، غيبت، تهمـت، دروغ، فحـش، توبـه و اسـتغفار، توسـل و استـشفاع، رزق، آداب                   

  .)388 تا 151، 2 :1374يزدي، ( اجتماعي، دعا و تضرع ياد كرد
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روش اين دسته از فقيهان و مفسران آيات الاحكام كه بخشي از موضوعات اخلاقـي      
تـوان فقـه را وارد حـوزة مـسائل      است كـه مـي  آن  مؤيد   اند،    كردهرا از نگاه فقه بررسي      

  .ه فقه و تكليف بررسي و تحليل كرداخلاقي كرد و اين موضوعات را نيز از نگا

  ه به حريم اخلاقفقگسترش د و آثار يفوا
د ي فوا ، فقه به حريم اخلاق و بررسي مسائل و موضوعات اخلاق از نگاه تكليف             ةتوسع

د، بررسـي   ي ـرا براي افراد و جامعـه در پـي دارد كـه وجـود ايـن فوا                بسياري  و بركات   
مهمتـرين  . شـمارد   موضوعات اخلاقي را از نگاه فقه و تكليف جايز و بلكه ضروري مي            

  :ه شرح ذيل استد بياين آثار و فوا
را از هـرج و     فقه به حريم اخلاق، رفتارها و اخلاق فردي و اجتمـاعي انـسان              گسترش  

گرفتن مـوازين   موجب قرار   و دهد   نجات مي  مرج و نداشتن حدود و مرزهايي مشخص      
 بدان سبب است كه      امر  اين .شود  شرعي و الهي خود مي    درست  اخلاقي در چهارچوب    

هـاي متفـاوت و آداب اجتمـاعي         نـاگون و درك و فهـم      وقتي اخلاق متكي بر منـابع گو      
 هركس با تكيه بر هر يك از اين منابع متفاوت، اخلاق و موازين اخلاقـي     ،مختلف باشد 

هاي گونـاگون و گـاه       شود كه اخلاق    سبب مي امر،  و اين   كند    ميرا تفسير و به آن عمل       
 ـ         يابدمتضاد در جامعه رواج       يعنـي فقيهـان     ،ن؛ اما وقتي اخلاق از سـوي متخصـصان دي

 يعنـي قـرآن و سـنت    ، اخلاقي از منبع اصلي و كامل آنهاي العملبررسي شود و دستور 
تواند اخلاقي صحيح كه متكي بـر مـوازين شـرع و ديـن               و استنباط گردد، مي    استخراج

نواخـت و   هـا، يـك   جوامع و محـيط ةها در هم در نتيجه، اخلاق انسان   .  ارائه شود  ،است
  .گردد يي مشخص ميداراي حدود و مرزها

 ؛شدن اخلاق، آشنايي دقيق افراد جامعه با وظايف خويش است          يدة ديگر فقهي  ـ فا 2
طور دقيـق    قي، ميزان ارزش و اعتبار آنها به       اخلا كردن دستورهاي   بيان كه در فقهي     اينبه  

گردد كه هر يك از وظايف اخلاقي آيا از نوع واجـب اسـت يـا                   و معلوم مي   هدمعين ش 
يكي از پژوهشگران معاصر در اين باره       . باشد  كروه يا مستحب و يا مباح مي      حرام و يا م   

  :نويسد مي
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آيـد، بيـان قـاطع و مـشخص آن            كردن مسائل اخلاقي به وجود مي       فقهي اي كه از    دهيفا
كند و براي هر كدام از آنها حدي          فقه از آن جهت كه فروض مختلفي را بيان مي         . است

بـه عبـارت ديگـر،    . آورد وجود مـي  راي مسائل اخلاقي به بكند، اين ويژگي را  تعيين مي 
ده را خواهد داشت كه مكلـف را از بـلا تكليفـي در              يكردن بيانات اخلاقي اين فا     فقهي
ايازي، ( » انجام دهد و چه نبايد انجام دهد       كند چه بايد    طور قاطع معين مي    آورد و به    مي

  .)427 و 426 :همان
 كلـي   هايها و دسـتور     توصيهبه  كه اخلاق بيشتر     آن است    ،ديگر اين توسعه  بهرة  ـ  3

،  اما در فقه   ؛دهد  نمي  نظر ،اكتفا كرده و در مورد جزئيات و فروعات موضوعات مختلف         
طور عـام    با استفاده از ادله متعددي كه به      جوانب هر يك از موضوعات مورد ابتلا،        همة  

، هـم در    لهمـسئ شود و سـپس حكـم آن           بررسي مي  ،يا خاص در آن موضوع وارد شده      
 شـود و ايـن امـر سـبب          مـي   بيان جزئيات آن مورد كلي آن موضوع و هم در هر يك از           

 مـسائل مختلـف   ها و جوانب       خود در مقابل هر يك از فرض       ةگردد كه افراد با وظيف      مي
  :نويسد مي  در اين بارهفقه پژوهشي قرآنيمؤلف . شوند آشنا مي اخلاقي

ودن حـالات انـسان در برخـورد بـا آن، نيازمنـد             ب وتدليل متفا  دستورات اخلاقي گاه به   
إِذا قيـلَ   «:  مثلاً قرآن در آيه    ؛تفحص در جوانب و شرايط مختلف موضوع و حكم است         

  لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحسِ فاَفْسجالي الْموا فحتَفَس به عمـل اسـتحبابي   ) 11، )58(مجادله(»لَكُم
مـسلماً  .  شرايط مختلفي دارد،دادن اما خود جاكند، دادن ديگران در مجالس اشاره مي   جا

 دعوت نشده باشد يا دعوت شده باشـد، تناسـب بـراي             ؛كند  ها فرق مي   افراد و موقعيت  
چه بسا در برخي موارد ممكن اسـت  . حضور او باشد يا نباشد، همه اينها متفاوت است  

ت و  خـوردن جلـسه شـده و مـشكلا         معنا نداشته باشد و موجـب بـرهم       » دادنجا«اين  
 تعمدي و از روي اهانت،، ندادنيا گاه جا، آمدهايي براي حاضران در پي داشته باشد       پي

 اخلاقـي   مسئله همة اينها در اين      .صورت حرام است   اذيت و يا تمسخر باشد كه در اين       
لازم است رعايت و تمام جوانب آن بررسـي شـود و احكـام هـر يـك از ايـن وجـوه                       

  .)446: ايازي، همان(  فقه است،اين مواردمختلف مشخص گردد كه جايگاه همة 
و اهتمـام بيـشتر بـراي        كردن دستورات اخلاقي، ايجاد انگيـزه      ـ فايده چهارم فقهي   4

جهـت اول،   . شـود  بعد ايجاد مـي   اين انگيزه و اهتمام از دو       .  است رهاعمل به اين دستو   
 ةخلاف هم ـ معنـا كـه بـر       يـن  بـه ا   ؛ فقهي به وحي و خداونـد اسـت        هايانتساب دستور 
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. گيـرد  فقهي، از دين و وحـي الهـي سرچـشمه مـي      اخلاقي، احكام و قوانين   هايدستور
اي ديني و سخن      ارائه شده، وظيفه  تكليف  براين اساس، وقتي افراد جامعه بدانند كه اين         

 جهـت دوم، وجـود      .كنند   بيشتري براي عمل به آن دستور پيدا مي        ة انگيز ،خداوند است 
رو، وقتي مكلف بداند كه انجـام يـا تـرك             از اين  .استثواب و عقاب در تكاليف فقهي       

اش بـراي عمـل بـه ايـن           يك فعل اخلاقي چنين پيامدي را براي او در پي دارد، انگيـزه            
  .گردد ميها دو چندان دستور
 ةترين فايد  توان آن را مهم     كردن مباحث اخلاقي كه مي     سود ديگر مترتب بر فقهي    ـ  5

 فقه به حريم اخلاق، سبب عمل       ةآن است كه توسع   ،  شمرد اخلاق بر  ةورود فقه به حوز   
ايـن امـر    ؛  گـردد    مـي  هااعتنايي به اين دستور      اخلاقي دين و اجتناب از بي      هايبه دستور 

 اخلاقي، با اين بهانه و توجيه كـه ايـن امـر،             هايبدان جهت است كه بسياري از دستور      
اخلاقـي  نكوهش  يا   ستايش اخلاقي بوده و انجام يا ترك آن پيامدي جز           ةتنها يك مسأل  

امـا  ؛  كننـد   اجتنـاب مـي   آنها   اعتنايي قرار گرفته و افراد جامعه از عمل به          ندارد، مورد بي  
، شرعي و منتسب به دين شود و هر يك از آنها تحت يكي از احكام                هاوقتي اين دستور  

افـراد متـشرع    كـم     دسـت شرعي وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه قرار گيرد،          
 همانند نماز، روزه و ديگر تكـاليف شـرعي اهميـت قائـل              هادستوراين  اي  بركوشند    مي

 لـي  زنـدگي عم   ةصـحن بـه    اخلاقـي را     هاي دسـتور  ،و اين امر  كنند  شده و به آنها عمل      
داشتن الزامات فقهي و عدم وجود چنين       افزون بر اين، ضمانت اجرايي     .آورد  ميها   انسان

تواند موجـب توجـه و عمـل بيـشتر      ييد ديگري است كه م  ؤضمانتي براي اخلاقيات، م   
   . اخلاقي در اين صورت گرددهايافراد به دستور

  گيري نتيجه
اسـت كـه موضـوعات و مـسائل         آن  توان گرفت     اي كه از مجموع اين مباحث مي          نتيجه

كـه در   بـر اين  افـزون   تواند     انسان قرار دارد، مي    ة اختيار و اراد   ةاخلاق عملي كه در حوز    
، اين موضوعات را مورد لمان اخلاق از جهات و زواياي اخلاقياخلاق مطرح شود و عا

و فقهـاي اسـلامي بـا طـرح ايـن           شود  تواند بررسي    از زوايه فقه مي    بررسي قرار دهند،  
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فقه، حكم شرع الهي را در مورد هر يـك          ويژة  مباحث در تفاسير آيات الاحكام و كتب        
ز آن اسـت كـه هماننـد سـيره و           شدن اين امر ني    كنند و راه عملي   از اين موضوعات بيان     

روش برخي از فقهاي اسلامي كه برخي از موضوعات اخلاقي را در كتب فقـه و آيـات       
افـزوده  و كتب جديدي به فقـه و منـابع فقهـي            اند، ابواب     الاحكام مورد بحث قرار داده    

شود و موضوعات و مباحث اخلاقي، به صورت مبسوط و همانند ديگر مباحـث رايـج                
با اين عمل، عـلاوه  .  مورد بررسي قرار گيرد  در فقه، از نگاه آيات و روايات و ديگر ادله         

 دي كه ذكر شد، فقه نيز از تنگنـا و محـدوديتي كـه             يبر برخورداري فرد و جامعه از فوا      
زنـدگي فـردي و     هاي    طور عملي به همة حوزه     يافته و به  رهايي   ،اكنون گرفتار آن است   

  .گردد  وارد مي،كه نياز مبرم به تبيين ديدگاه شرع در آنها وجود دارد اجتماعي بشر
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